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 مقدمه
در اين صورت؛ را به عام ترين معناي آن يعني هر مفهوم غيرمادي اطلاق كنيم اگر معنويت

و مي و معنويـت انـساني يـا معنويـت مابعـدالطبيعي توان آن را به دو بخش كلي معنويت الهي

كه جنبه ارزشي نيـز دارد. معنويت طبيعي تقسيم كرد  ايـن. معنويت حاصل درك شهودي است

مي  مي تواند فعاليت درك شهودي و .تواند تا سطح الهـي اوج بگيـرد در سطح انسان باقي بماند

و دومي را به معنويت الهي تعبير كرد اولي را مي  ضـمن اينكـه بـه هـر؛توان به معنويت انساني

و خـصوص مطلـق اسـت. حال هر دو از جنس معناست . رابطه ايـن دو مفهـوم كلـي، عمـوم

ب ب سان معنويت الهي گيـرد؛ امـا نوان پرتوهاي آن را نيز در بر مـيعه يك مركز، معنويت بشري

در دايره معنويت بشري كوچك. متضمن معنويت الهي نيست معنويت بشري لزوماً  و تر اسـت

مي ذيل دايره بزرگ  و فهـم. گيردتر معنويت الهي قرار عقل شهودي كه بشر را قـادر بـه درك

مي  و ماوراء انساني پ لزوماً؛كندعالم وحياني ايين تر اما همچنان معنوي بشري را نيز درك عالم

.گيرددر بر مي

و مفاهيم متنوع امكان ظهور مي تواننـد اين قالبهـا مـي. يابندفعاليتهاي بشردوستانه در قالبها

به نوبه خود ملي يا بين  و هر يك مفاهيم نيز. المللي تصور شوند اقدامات فردي يا سازمان يافته

ه مي و قـضايي تجلـي توانند در ابعاد مساعدت و يـا حقـوقي اي اجتماعي، روانشناختي، مـالي

نهاد، نظامي بـه نـسبت"در جامعه شناسي. تعاريف گوناگون به عمل آمده است،از نهاد. يابند

و يكـسان را  و سازمان يافته از الگوهايي اجتماعي است كه برخي رفتارهاي نظارت شده پايدار

مي با هدف بر آوردن نيازهاي اساسي جامع  ص 1385كوئن،("گيرده در بر از.)151، در حقـوق كـه

و صـلح را تـامين  به منظور كشف قواعـدي كـه نظـم و اجتماع انسانها را  علوم اجتماعي است

مي مي ص 1382كاتوزيـان،(دهد كند، مورد مطالعه قرار نهاد بعنوان گروه يا چنـد نفـر از افـراد.)76،

كننـد، معرفـي شـده اسـت يك رشته قوانين تعقيب مـي انسان كه يك هدف اجتماعي را تحت 

ص 1363جعفري لنگـرودي،( و.)348، فعاليتهاي بشردوستانه در پرتو مفاهيم معنوي، نهادي بـا قواعـد

مي  و. شودمقررات خاص خود تلقي و سازماني، شـناخت كامـل و تحليل هر نهاد براي تجزيه

مي  و اختياراتش بطور واقع بينانه تر مـورد شود تا حوزه مسئوليت صحيح از جايگاهش موجب ها

و تـصنعي. بررسي قرار گيرد  و تحليلهاي حاصـل انتزاعـي به چنين نگرشي، نتايج بدون توجه

.)Caron, Vol. 24, pp. 401-22(خواهند بود 

و عملي است در ايـن مقالـه. تاثيرپذيري نهاد قضاوت از معنويت، مستلزم دو بحث تئوري

س  و بحـث عملـي تـدوين بحث تئوري نگرش و نگرش قدسي به اين نهاد از يك سـو يستمي

و رويه قضايي بين .المللي از سوي ديگر، هدف نويسنده را تامين كرده استقواعد حقوقي
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 نگرش تئوري نفوذ معنويت در فعاليت هاي بشردوستانه. گفتار اول
ايي از دو زاويـه از نظر تئوري، نفـوذ معنويـت در ارتقـاء فعاليـت هـاي بـشردوستانه قـض

و قدسي قابل بررسي است  و. سيستمي  همهدر بحث نگرش سيستمي به جهان، پديده هاي آن

و به هـم پيوسـته نگريـسته و از جمله موضوع مورد تحقيق با نگاهي پويا و اعمال بشر معارف

و معنويت. شده است  در بحث نگرش قدسي، موضوع فعاليت هاي بشردوستانه از بعد قداست

م .ورد توجه قرار گرفته استآن

 نگرش سيستمي. بند اول
و)wholism( از يـك سـو، كـل گرايـي)reductionism(و تجزيه گرايـي atomism)(اتميسم

 از سوي ديگر دو شيوه انديشه در تاريخ معرفت بشري بوده كـه)organismism(تفكر ارگانيكي

و تحولات زياد شـده اسـت را. در طول تاريخ دستخوش تغييرات  پايـه هـاي مكتـب اتميـسم

و افلاطون به ترتيب حكيم يوناني قرن ششم پـيش از مـيلاد مي توان در انديشه هاي فيثاغورث

لوكرتيوس فيلسوف اپيكـورگراي روم.و فيلسوف يوناني قرن پنجم پيش از ميلاد جستجو كرد 

مي   ـباستان جهان را متشكل از ذرات اوليه تجزيه ناپذير و در وراي آنهـاتسدان  كـه بجـز آنهـا

و اصالت نـدارديچيز در قـرون پـانزده تـا هفـده.)see in General: Bailey, 1928( ديگر وجود

و تـا قـرن نـوزدهم ش ـميلادي، همزمان با تحولات فكري در غرب، اتميسم بار ديگر احيـاء  د

– 1844(و دالتـون)م1642– 1727(، نيوتون)م 1596–1650( افرادي مانند دكارت بوسيله
و رونق يافت)م1766 به جهان متضمن اين اصل اساسـي اسـت. توسعه رويكرد تجزيه گرايانه

مي  كه پيچيده باشد وكه يك موجود را هر چقدر هم و بـا مطالعـه توان به اجزايي تقسيم كرده

به شناخت موجـود اصـلي دسـت يافـت  و رفتار آن اجزاء، در مكتـب تجزيـه. دقت در وجود

 رايي هـر پديـده متـشكل از اجزايـي اسـت كـه از لحـاظ رفتـاري حاصـل جمـع آن اجـزاءگ

و در هيچ اجتماعي نمي مي توان خاصيتي را يافت كـه آن خاصـيت بـه نحـوي در اجـزاء باشد

از(از نظر تجزيه گرايان، اجزاء يك پديده. تشكيل دهنده آن وجود نداشته باشد  نه اجتمـاعي و

ك) آنها مي است در اين مكتب، شناخت پديده هـا از بـسياري جهـات بـر. باشده داراي اصالت

.)Dijksterhuis, 1961, p. 431(بينش مكانيستي از جهان استوار است 

و ارگانيسيسم است و. شيوه ديگر تفكر در باره جهان، كل بيني از نظر كـل گرايـان جهـان

و ارتباطي ذاتي برخوردار پديده بر خلاف انديشه تجزيه گرايـي كـه. هستندهاي آن از وحدت

به فراموشي سپرده شده، در مكتب كـل گرايـي  و هدف گرايي اشياء مفاهيمي مانند علت غايي

و ميان اجزاء آن پيوندهايي قوي  و حوادث نيست و تصادفي از اتم ها جهان مجموعه اي درهم

و موجودات تصادفي نيست بلكـه  و زوال حوادث از رونـدي كلـي پيـروي جود دارد، پيدايش
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و هستي قانونمند است مي. كرده كـه در بـين واحد وجود دارديگويد حيات ماركوس اورليوس

مي  و تقسيم بي نهايت تسهيم ص 1356برن،(د شو اجسام محدود تا در مكتب كل گرايـي نـو.)85،

ب  به بينشي از جهان تبه افلاطوني، وحدت وجود رواقيون ديل شد كه عنوان موجوديتي قانونمند

ص 1355دليسي،( قوايي خارج از طبيعت تامين گرديد بوسيلهنظام آن  كل.)42، از مشخصات بينش

و اجزاء جهان نيـز  و نيز اينكه جهان ارگانيسمي كلي بوده به سلسله مراتب است گرايانه اعتقاد

كه از هر لحـاظ قرينـه  ان اي كوچـك از جه ـخود از ارگانيسم هاي كوچك زيادي تشكيل شده

به جهان كبير.ند هست بزرگ ارگانيـسم كوچـك يـا(و جهـان صـغير) ارگانيسم بـزرگ(اعتقاد

و) انسان و آثار فلسفي عهد يونان باستان بيـان شـده در نوشته هاي اديان باستاني نظير زرتشت

و انسان ارتباط مستقيم برقرار شده است  ، 1357سـارتون،(در آن نوشته ها ميان اجزاء جهان بزرگ

و از جمله توحيـد نيـز سـازگاري داشـت گـاه كل گرايي كه غالباً.)187ص  با اصول دين اسلام

و پيگيري شد و گاه با اندك تغييراتي در شرق اسلامي پذيرفته  در آثار اخوان الصفا كـه1.تماما

و اغلب آنها ايراني بودند، جهان بيني كل گرايانه متشكل از گروهي از متفكرين قرن سوم بوده

و معتقـد بودنـد كـه در ايـن جـسم. بخوبي مشهود است  آنها جهان را يك جسم واحد دانسته

كه آن نفس در  و. اعضاء جهان جاري است همهواحد نفسي واحد وجود دارد لذا آنها عناصـر

و جهـان صـغير را  و در پي آن، تشابه جهان كبيـر و متحد دانسته پديده ها را با يكديگر مشابه

بينش كـل گرايانـه را در آثـار شـهاب الـدين سـهروردي.)237و92، صص 1345صر،ن(ندكردبرقرار 

مي  به زبان شـعر از ايـن ديـدگاه. توان يافتمتفكر ايراني قرن ششم هم و مولوي نيز در مثنوي

و). مثنوي، داستان اختلاف بر سـر شـكل پيـل(حمايت كرده است  رويكردهـاي كـل گرايانـه

چ  كه در فرهنگهاي و يونان باستان اساس جهان بينـي هـا را تـشكيل ارگانيستي  ين، هند، ايران

طي قرون پانزدهم تا نوزدهم مـيلادي مي و سپس در فرهنگ اسلامي به اوج خود رسيد، در داد

و رويكردهـاي تجربـه گرايانـه در قالـب مكتـب.به فراموشي سپرده شد  در اين دوره، اتميسم

آثار تحول در علوم كلاسيك در اواخر قرن نوزدهم.)Capak, 1961, p. 3(مكانيستي قوت گرفت 

و در اوايل قرن بيستم بخوبي آشكار شد  و. ميلادي پديدار در علوم گونـاگون بتـدريج مفـاهيم

 برتالانفي تئوري عمومي سيستم ها را ارائه1940 تا 1930الهايسدر.دشاصول مشترك ظاهر 

زن. داد به موجودات مي كرد، بتدريج دايره شمول ايـن نگـاه را او كه از منظر ارگانيستي ده نگاه

كه ارگانيسم هاي زنده بر خلاف پديده هاي فيزيكـي. وسيع تر كرد  برتالانفي بر اين عقيده بود

كه با محيط خود تبادل دارند  او نظريه سيـستم هـاي بـاز.و شيميايي، سيستم هاي بازي هستند

.)Bertalanffy, Vol.1, pp. 134-165(ز تعميم داد خود را از علوم زيستي به ساير علوم بشري ني

:مفهوم نگرش سيستمي متضمن قبول اصول زير در يك مطالعه سيستميك است

.6-7، صص 1359عبدالعزيز بن محمد نسفي،:نمونه اي از اين طرز تفكر را مي توان در ماخذ زير يافت.1
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و بـر خـلاف تفكـر؛)wholeness( كليت�1 مي شـود  نگرش سيستمي با مفهوم كليت آغاز

 مطالعـه قـرار تجزيه گرايانه كه براي عناصر بنيادي اصالت قائل است، كل يك پديده را اسـاس

با. دهدمي كه متشكل از عناصر مرتبط بر اساس اين تفكر اگر كل، يك سيستم يعني هر چيزي

و خـواص عناصـر آن نمـي تـوان بـه)Blauberg, 1977, p. 126(هم باشد  ، با شـناخت ماهيـت

. شناخت كل نايل شد

مر؛(hierarchy) سلسله مراتب�2 هـر. اتب است كليت در سيستم ها مستلزم وصف سلسله

به مرتبه پـايين تـر از  و سيستمي نسبت مرتبه اي از اين سلسله نشانگر عنصري از مرتبه بالاتر،

مي باشد .خود

. تصور يك كل با مفهوم ارتباط ميـان عناصـر سيـستم مقـارن اسـت؛)relation( ارتباط-3

آن. ارتباط از عوامل بنيادين شخصيت سيستم است كه بين عناصر  پيونـدي نباشـد مجموعه اي

. شود سيستم محسوب نمياصولاً

به هم پيوسته است و يـا بـا. در نگرش سيستمي عالم موجوديتي رابطه انسانها بـا يكـديگر

و  و كل جهان رابطـه جهان پيرامون اي پيوسـته، نيز رابطه هر يك از اجزاء جهان با ساير بخشها

و از جنس وحدت است  و معنا دار در. مستمر  تفسير ايـن عبـارت كـه كـشتن يـك از اين رو

به منزله كشتن همه انسانها است، گفته شده است كـه مـردم همـه داراي حقيقـت واحـد انسان

يكي با همه در آن برابر است هستانسانيتي  را. ند كه در آنان متحد است؛ پس هر كس انسانيتي

كه در همه موجود است، قصد  اين ماننـد. كرده است در يك فرد از آنان قصد كند، انسانيتي را

آبي است كه در ظروف مختلف ريخته شده باشد، پس هر كس از يكي از اين ظـروف بنوشـد، 

آب است  كه كه او آب را از آن جهت آب را نوشيده است چرا دركرقصد همانا او و آنچه ده

و گويـا او همـه آب هـا را  آب فزونـي نـدارد آب اسـت بـر كه همه ظروف است از آن حيث

ج(ده است نوشي ص5طباطبايي، سيد محمد حسين، ،318(.

و و ايمـان، ديـن را بـه علـم، به محبـت از بين رفتن بصيرت وحدت بخشي كه معرفت را

به همه شاخه  مي الهيات را  سـازد، عـالم پـاره پـاره اي بـر جـاي هاي اهتمام فكري بشر مرتبط

كه در آن هيچ كليتي وجود ندارد، زير مي نـصر،(ا ديگر تقدس دل مشغولي اصـلي نيـست گذارد

ص 1385 و هـدف.)110، و جستجوي تحصيل معرفت قدسي، كـه در واقـع غايـت كمال بشري

كه همه علل از خدا نشات مـي  گيـرد، آغـاز نهايي اين كمال است، با آگاهي ذهن بشري از اين

ص 1385نـصر،( شودمي مي.)67، آاز اين روست كه فرينش، معنويـت بـويژه توان گفت در سيستم

و  در مفهوم مابعد الطبيعه خود، با ترسيم برداري از مخلوق تا خالق بـراي هـر عملكـرد انـسان

مي  و كليت قائل در. شودعالم هستي بطور عام، هدفمندي، سلسله مراتب تمـدنهاي در حاليكه
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و قداست1سنتي ا. تنگاتنگ وجود داشتاي رابطه2 ميان دانش و عمـل ز معنويـت جدايي علم

انسان اگر بـراي شـناخت حقـايق. شودقدسي از ويژگيهاي جهان بيني سكولار امروز تلقي مي

نه مخـدوش، لااقـل محـدود  به عقل استدلالي كند، دايره معنويت را اگر عالم، خود را محدود

مي. كرده است  و استدلال، از عقل شهودي نيز بهره گرفـت براي شناخت . توان علاوه بر تجربه

و آنگاه اين مقام، در مي شود  فعاليتهـاي او را تحـت همه اين صورت انسان مصداق خليفه االله

. دهدتاثير قرار مي

كه نيمي از آن نـشان دهنـده خـط انسان خليفه االله در حضيض يك قوس قرار گرفته است

و نـيم  به موجب آن از مبدا كلي خود در مقام ذات ربـوبي فـرود آمـده اسـت، سيري است كه

به آن مبداء كلي دنبـال كنـدد كه بايد براي بازگشت كـل. يگر آن قوس نمايانگر صعودي است

مي  و سرشت انسان، نقش مسافري را نشان مي ساخت و چيـزي دهد كه چيزي شود كه هـست

مي  ص(شودهست كه از.)361همان، و از سوي ديگري انسان و محدود ك سو داراي عمري كوتاه

و آرزوها و نامحدود است داراي اهداف در توجيه چنين واقعيتـي مكاتـب يكتاپرسـتي. يي والا

كه اين خواسته  و نهايـت آن معتقدند كه منبـع هاي همزاد انساني از صفات ذاتي خود آفريدگار

و عامل ايمان به وجود اوست  كشش انسان به آرزوهـاي بلنـد هماننـد. است، سرچشمه گرفته

و  شي از آن است كه خداوند يعني منبع ايـن صـفات از روحنا... عدالت، مطلق، عمر جاويدان

ص 1384لواساني،(خود در او دميده است و.)35، بدون ترديد اين نگاه وحدت آميـز، كـل گرايانـه

به ويژه آن دسته از فعاليتها كه مرتبط با اخـلاق  و خدا بر همه فعاليتهاي بشر به انسان سيستمي

مي  سو ملاحظات بشردوستانه اي بـدون مركـز تواند در دايره انسان نمي. ايه خواهد افكند باشد،

كه بـا قطـع. زندگي كند  و قداست زدايي از عالم هستي قطع ارتباط انسان با خدا، دنيوي شدن

و عدم رعايـت سلـسله مراتـب ميـان ايـن دوهمـراه اسـت، بـه  عقل استدلالي از عقل شهودي

بي نظمي معنوي در ميان افراد بشر من و ميآشفتگي .شودجر

 نگرش قدسي.بند دوم
و معرفت است تـوان از از اين رو خصوصيات عمل او را مـي.هر عمل انسان مبتني بر علم

كه عمل بر آن بنا شده، ارزيابي  و.دكرويژگيهاي معرفتي در عالم سلـسله مراتبـي، هـر وجـود

به مرتبه بالاتر خود پايين تر  به مرتبه پايين تر واقعيتي داراي جايگاهي است كه نسبت و نسبت

و. خود بالاتر است روح بشر بطور طبيعي در راستاي اشتياق به متحـد شـدن بـا واحـد مطلـق

 
كه.1 و تغييـري در اينجا مفهومي از سنت مورد نظر است و بعنوان قواعدي ثابت، هيچ دگرگوني  در همه زمان ها وجود داشته

.در آن راه نمي يابد

و انديشه آدمي بر عقول بشر افاضه شده است.2 .قداست دانش قدسي از آن جهت است كه از منبعي فراتر از عقل
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و بـا مبـداء خـود يكـي شـود كه خود را از جسم جـدا كـرده به آن، مشتاق است . تمايل ذاتي

و عـالم آموزه هاي ديني با نگاه كل گرايانه خود سـعي در ايجـاد پيونـدي عميـق ميـان انـ سان

مي  و ملكي اش و سعادت انسان را در اتحاد با همتاي ملكوتي و. دانندملكوت دارند در اسلام

و تكريمي واقعي از معرفت وجـود داشـت كـه در آن همـه  تمدني كه در پرتو آن باليد، تجليل

مي  به نحوي از انحاء با امر قدسي مرتبط اراتي عبـ.)47-52، صـص 1385نصر،(شدند اشكال معرفت

و  به نام پروردگارت كـه تـو را آفريـد يكي است تا رستگار شويد، بخوان ... چون بگوييد خدا

به ماهيت قدسي معرفت اشاره دارند و هـدف. جملگي كه در واقع غايت كسب معرفت قدسي

كه همه علل از خداونـد نـشات مـي  گيـرد، نهايي كمال بشر است، با آگاهي ذهن بشري از اين

مي.ودشمي آغاز  نه تنهـا بـر حـوزه در اين مبحث كوشش كه معنويت شود تا نشان داده شود

و يـا حتـي هاي فعاليت خيرخواهانه اثر مي  گذارد، بلكه باعث تحول بسياري از مفاهيم موجود

ميخلق مفاهيم جديد در حوزه .شودهاي موجود

 تاثير معنويت بر حوزه هاي فعاليت بشر دوستانه.1
ير اهتمام به امر قدسي در حوزه هاي گوناگون مـشهود اسـت، اهتمـامي كـه در سالهاي اخ

به سوي فعالان بشردوست در جهت حمايت از آن گشوده اسـتيهادريچه تمناهـاي.ي جديد

و از جملـه در سـايه مخـوفكرمعنوي در پرتو عوامل مخربي كه انسان به دست خود بر پا  ده

كه  به سوي خـود فرامـي سلاح هاي انهدام جمعي، ندايي است . خوانـد فعالان انسان دوست را

و عقيده اشاره مي به چند نمونه از اين حوزه ها يعني محيط زيست، هنر .شوددر اينجا تنها

انـد كـه كـل بسياري از دانشمندان بزرگ دست اندركار موضوعات بـوم شـناختي در يافتـه

و نيز جستجوي كليت، از جستج بزرگ  وي تقدس، جدايي ناپذير اسـت تر از اجزاء خود است

ص( كه عاملي اساسي در تعـادل عـالم هـستي.)242همان، به دليل غفلت از عنصر معنوي اگرچه

به هر حال آگاهي بـشر  به محيط زيست به نتيجه نرسيده، اما است، بسياري از تلاشهاي مربوط

به بازيابي امر قدس  بـه موجـب.ي اسـت از همبستگي ميان همه موجودات زنده حاكي از تمايل

و پراكنـده كـه بطـور اتفـاقي نگرش معنوي، جهان هستي مجموعه  بي جـان اي از عناصر مادي

 زنده است كه با هماهنگي ميان اجزاي خـوديبراي حيات بشر خلق شده نيست، بلكه موجود 

به سوي مركزي انسجام يافته در حال حركـت و با برداري و نيز در راستاي يك هدف عالي تر

و روان. است در جهان بيني توحيدي خدا محور، محيط زيست با تـاثير شـگرفي كـه بـر روح

كه  كه در بهره برداري از آن نبايد نظم موجود را و هماهنگ است آدمي دارد، پديده اي موزون

مي.احسن است بر هم زد  به طبيعت و خدا محور تواند مانع بـسياري اقـدامات اين نگاه قدسي
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 مـستقيم بـر ميـزان مـشغوليتيامري كه تحقق يا عدم تحقق آن اثرات.دتخريبي خود محور شو

.فعالان بشردوست خواهد گذارد

و نيز در ادبيات فارسي لفظ هنر در معاني متفاوت از جمله شجاعت، فضيلت، تقوي، دانش

به كار رفته است  و انـسانيت آمـده. فناء في االله در حكمت معنوي عرفا، هنر بـه معنـاي تقـوي

مي. است و دانش در طريقت كافري است، راهرو گر صـد هنـر دارد حافظ گويد تكيه بر تقوي

ص 1380حافظ،(توكل بايدش  و سـير.)214، مولانا آن را در بالاترين مرتبه معنوي يعني فناء في االله

مي  و به حق بكار برده گويد چون غرض آمد هنر پوشيده شد، صـد حجـاب از دل بـه از خلق

ص 1382مولانا،(سوي ديده شد  ماني هنر نقاشي را چون وسيله اي براي عـروج روح انـسان.)18،

به عـالم بـالاتر جلـب نمايـد،  كه توجه را و معتقد است وظيفه اين هنر آن بوده است مي داند

و نسبت به زاده هاي تاريكي ايجاد نفرت به سوي فرزندان نور متوجه سازد و ستايش را عشق

و.)337ص، 1381مددپور،(كند  بر اساس تفكـر قدسـي جلـوه گـاه حقيقـت در هنـر، عـالم غيـب

و به عبارت ديگر حقيقت از عالم غيب بـراي هنرمنـد متجلـي اسـت  در. تجليات حق است او

كه عـاري از خـصوصيات  و مثال را و نقاشي، نمايش عالم ملكوت نقوش قالي، كاشي، تذهيب

مي  و فضاي طبيعي است، و مكان و هنري نيز وضعدر. بيندزمان  ساير مقولات ميراث فرهنگي

و مناره هـا، موزاييـك.به همين منوال است و تزيينات آن در گنبد در معماري اسلامي مساجد

و نقوش حك شده، فضايي ملكوتي را بـه نمـايش مـي  و كتيبه ها در هنـر قدسـي،. گذارنـد ها

و هنرمند صرفاً  و اقليدسي هنـر يونـاني بهـره. رومـي نپرداختـه اسـتبه طرح صورت رياضي

و گنبدها چون نشانه  و گيري از طاقهاي ضربي و فضاهاي چند سطحي و انحناءها اي از آسمان

مي كنـد كـه بـا صـور  و راز ايجاد و اشارات در هنر اسلامي عالمي پر از رمز اينگونه تشبيهات

چه. خيالي يوناني متباين است  و كه مسلمين چه براي مقاصد ديني به جهت امور عادي اشيايي

و نگار است كه انـسان گـاهي گمـان مـي مي كنـد كـه ايـن اجـسام وراي سازند، آنقدر با نقش

و.)389-391همان،(ساختمان، داراي روح اسرار آميزي است  در هنر اسلامي جلـوه اي از حـسن

ب  و در معماري، همه اجزاء بنا  بـه صورت مظاهري از آيه هاي الهـيه جمال الهي پديدار است

به حق را نشان مي و تقرب كه در آن مراتب توحيد . دهدنمايش گذارده شده

و قداست زدايي از زندگي افراد بشر، متقابلا فعاليـت دسـت انـدركاران ترويج سكولاريزم

مي  و. بخشدامور بشردوستانه را رونق بيشتر بويژه اگر اين قداست زدايي گريبانگير خـود ديـن

ب  و تحليل پرونده هـاي قـضايي مربـوط بـه جـدال. اشداعتقادات مذهبي شده و تجزيه مطالعه

به مظاهر معنوي، مقدمه مناسبي براي آغاز چنين فعاليت هايي است  عنـوانهبـ. تظاهر كنندگان

 مثال در سالهاي اخيـر در فرانـسه كـه سـكولاريزم يكـي از مبـاني ارزشـهاي جمهـوري تلقـي 

به موضوع مورد مناقشه شود، مساله حجاب اسلامي مي . اي تبديل شده اسـت در مدارس دولتي
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مجلس ملي فرانسه بر اساس اصل سكولاريزم مصوبه اي را گذرانده اسـت كـه بـه موجـب آن

و يا لباسهايي كه نشانه وابستگي مـذهبي خـاص باشـد   دانـش آمـوزان بوسـيله پوشيدن علايم

ا نهايت در دادگاه اروپـايي در اروپايي كشمكش ميان مسلمانان با برخي كشورهاي.ستممنوع

دادگاه در قضيه خانم لـيلا.د كه ناظر كنوانسيون اروپايي حقوق بشر استشحقوق بشر مطرح 

و معتقـد اسـت  ساهين عليه دولت تركيه، اقـدام دولـت در ممنوعيـت حجـاب را تاييـد كـرده

ع   كنـد قيـده حمايـت نمـي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر از هر عمل متاثر يا ملهم از مذهب يا

)ECHR, Leyla Sahin v. Turky, 29 June 2004, pa. 66(.

 تاثير معنويت بر فرهنگ نهاد فعاليت هاي بشر دوستانه.2
 جديـد را بـه ايـن حـوزهيمعنويت با ورود خود به دايره فعاليتهـاي بـشردوستانه، واژگـان

و يا تحولي در مف به همراه مـي فعاليت بشري وارد كرده ايـن. آورداهيم از پيش موجود با خود

و واژه  مـسئوليت در برابـر حـق مطـرح....ها از جمله عبارتند از مسئوليت، ايثار، عبادت، نيت

و ساير موجودات مـسئول اسـت. شودمي هـر انـساني در درجـه. انسان در برابر خود، ديگران

و سعادت خود را بر عهد  انـسان همچنـين در برابـر.)105/مائـده(ه دارد نخست مسئوليت هدايت

و نهي از منكر، نيز مسئول است  به معروف و بويژه در قالب امر يكـي ديگـر. ساير افراد جامعه

و جـانوران  و ساير موجودات، اعم از گياهان از انواع مسئوليت افراد، مسئوليت در برابر طبيعت

ط انسان هر گونه كه بخواهد نمي. است و تصرف تواند در و حتي حيوانات نيزكبيعت دخل ند،

مي  كه تعاليم الهي به اين اقسام مسئوليت اضـافه. باشنددر برابر صاحبانشان داراي حقوقي آنچه

به تعبير اسـلامي جانـشين خداونـد بـر روي.مي كند، مسئوليت انسان در برابر خداست  انسان

و حافظ زمين است زمين است، براي اعمالش در پيشگاه خداوند مسئول بود  ب. ه، قيم عنوانه او

مي  مي مخلوقي كه روي زمين زندگي به خوبي كه نمي كند ولي فقط زميني نيست، تواند از داند

ب  مسئوليت انـسان در قبـال جامعـه، عـالم. عنوان مخلوقي برتر شانه خالي كنده مسئوليت خود

ب  و البته نه از خود او و خداوند در نهايت از خودش آنههستي عنوان خـود ظـاهري بلكـه از

و بازتاب خود بـرين اسـت، منـشاء مـييانسان ص(گيـرد باطني كه آيينه سـاير.)338نـصر، همـان،

و شعاع آن قـرار  مسئوليت هاي فرد در عرض مسئوليت در برابر خداوند نيست، بلكه در راستا

در. گيرندمي  برابـر خـود، ديگـر بر اساس بينش توحيدي، همه مسئوليت ها اعـم از مـسئوليت

و شاخه و گياهان، از شئون و حتي حيوانات هاي مسئوليت در برابر خدا به حساب افراد جامعه

و همگي در شعاع آن قرار دارند  ص 1386مصباح،(آمده ،140(.

ب و نياز يكي از ويژگيهاي انسانه ضرورت  عـاملي اسـت كـه مـي توانـد بـه اصـل،عنوان

را.ندكآسيب وارد خيرخواهي براي ديگران رغم نيـاز، مكلـف بـه نـوعباما تعاليم الهي هر فرد
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و ايثار را بخشي از ايمان تلقي كرده استكردوستي بر اين اساس است كـه مـومنين حتـي. ده

بنـا بـه.)9سـوره حـشر، آيـه(دارنـديمقـدم م ـاگر خود نيازمند باشند، باز هم مهاجرين را بر خود 

 را اكرام كنيد، مسلمانان نيز در دادن غـذاي مطبـوع، آنـان را بـركه اسيران)ص(سفارش پيامبر 

ص 1401الزحيلي،( داشتندخود مقدم مي ص 1378 به نقل از قربان نيا، 412، كه ذهـنش.)171، انسان معنوي

در فقـدان آمـوزه هـاي الهـي نظيـر عـشق،. بينـد در اثر عقل شهودي تقدس يافته، خود را نمي 

غا  و معاد مردم و.به ارزشهاي اخلاقي چندان تمايلي نشان نمي دهند لباًعدالت ايثار، فـداكاري

و حـب ذات قـرار داشـته كـه جـز بـا اسـتمداد از   از خود گذشتگي در برابر مصلحت خواهي

ني آموزه و ماترياليـستي فاقـد توجيـه. ستندهاي ديني قابل تبيين مفاهيمي كه در فرهنـگ مـادي

. باشندمي معقول

و رفتار اساس ارز ميهشها را غايات افعال يعنـي ارزش رفتارهـا بـستگي بـه. دهدا تشكيل

مي باشند. اهداف آنها دارد  كه داراي مطلوبيت ذاتي در نگاه معنوي اهداف مقدسي وجود دارد

به آن اهداف مقدس برسند   ارزش رفتارهـا بـا،بر اين مبنا.و افراد بايد اعمالي را انجام دهند تا

به قرب الهي مي جيده مي اين معيار سن و يـا زمينـه شوند كه آيا آن افعال، فرد را رساند يـا خيـر

مي  ص(ند ياخيرك چنين كمالي را فراهم از.)182مصباح، همان، و اينكـه انـسان به وحدانيت اعتقاد

و نهايتاً  و پايـان راه را بـراي انـسان بيـان خداست مي گـردد، نقطـه شـروع به سوي او باز  نيز

و نهـايتش. كندمي به اعتبار خودش، بلكـه بـه اعتبـار غايـت در اين صورت خود انسان نيز نه

مي  و رفيع به معنويت در ارتباط بـا فعاليـت. يابدمقامي والا و قدسي اثر تلفيق نگرش سيستمي

مي  نه به دليل ماهيت بـشري اش، بلكـه هاي بشردوستانه را بـه توان اينگونه بيان كرد كه انسان

و مساعدتها است  مي. دليل ماهيت الهي اش شايسته بهترين كمكها شـود تـا هـر اين نگاه باعث

و  و كـل جهـان پيرامـوني خـود ديـده و مقدس با هم نوع فرد، خود را در يك وحدت واقعي

و حتي محيط زيست، يك احساس همبستگي خيرخواهانه داشته باشـد  به آنها در پرتـو. نسبت

و بشردوستانه، ديگر تنها در قالب يك قـرارداد اجتمـاعي چنين نگرشي، تلاشه  اي خيرخواهانه

و بدون روح محقق نمي .دشوصرف

كه قصد كمك دارند او. گـذارد تـاثير مـي،مفاهيم معنوي بر نيت خيرخواهانه افرادي نيـت

مي  و در اين صورت از نظر او كيفيت عمل اهميت پيدا مي رضايت الهي او از نتيجـه. كنـد شود

مي  به وظيفه گرايي سوق پيدا و به فرد احساس اطمينان به درستي عملش. كندگرايي دور شده

و با توكل، از نتيجه حاصل هراسان نمي  بالاخره فرد با انجام وظيفـه خـود، احـساس. شودداده

مي  و اطاعت از حق  فعالان بشردوست تحـت تـاثير،به اين ترتيب.ندكهدايت يافتگي، عبادت

و طبيعـت بلكـه در برابـر مبـداء آفـرينش جهان بين نه صرفا در برابـر انـسان ي معنوي، خود را

كنند؛ اقدامات خيرخواهانـه را بـه پاداش دنيوي طلب نمي بينند؛ از تلاش خود لزوماً مسئول مي
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و قصد رضايت الهي انجام مي دهند؛ در اين راه با توكـل بـه نيرويـي مـاوراء طبيعـت، از ايثـار

ميهي نميفداكاري كوتا و اعمال خود را مانند يك نيايش، مشتاقانه عبادت تلقي .كنندكنند

و،به هر حال و يا تنبيهي نباشد، ميل چندان براي انجام اعمـال نيـك  انسانها نوعا تا تشويق

 ارزشـهاي معنـوي Jonathan Berg, 1993, p. 525-533).(دهنديا ترك اعمال بد از خود نشان نمي

مي. ضمانت اجراء باشندنيز بايد داراي به پاداش اخروي باشداين ضمانت اجراء .تواند اعتقاد

 نگرش عملي به نفوذ معنويت در فعاليت هاي بشردوستانه. گفتار دوم
و حس نوع دوستي همانگونه كه از ناراحتي خـود رنـج مـي برنـد، از انسانها از نظر عاطفي

مي  و مشقت ديگران نيز احساس ناخرسندي كه هم اكنون پـيش روي.ندكنرنج يكي از اهدافي

و شـفقت نـسبت بـه آسـيب جامعه بشري است، ترويج همكاري بين المللي، امـداد، دلـسوزي

و گرفتاران است  به مصائب ملتهاي ديگر نيز بايد حساس باشـد، بـه1.ديدگان  يك ملت نسبت

مي ويژه برخي حوادث گاه آن به بار ب چنان خرابي المللي بين دون همكاري آورند كه جبران آن

ا  و يا دست كم بسيار مشكل و عـاطفي كـه همـواره مـورد.ستغير ممكن اين حالـت فطـري

و منـع تجـاوز بـه  و احسان بـه يكـديگر به سمت عدالت تشويق انبياء الهي بوده، افراد بشر را

مي  و حتي محيط زندگي دعوت و فـارغ از تعلـق آنهـا.ندكهمنوعان، حيوانات  بـه ملتها نوعـا

و غيـر طبيعـي به نيازمندان در وضعيتهاي بحراني طبيعي حاكميتهاي جداگانه در كمك رساندن

به مسئوليت اخلاقي اذعان دارند  و مخاصمات مسلحانه اما ميـان مـسئوليت. نظير قحطي، بلايا

و مـسئوليت حقـوقي بـا ضـمانت اجـراء هـاي بيرونـي   اخلاقي با ضمانت اجراء هاي درونـي

كه پر كردن بخشي از آن بر عهده فعالان انسان دوسـت اسـت فاصله در سـطح. اي وجود دارد

مي بين تطبيـق(و قـضايي) تدوين قاعـده حقـوقي(تواند در دو بعد حقوقي المللي اين فعاليتها

.، آثار مثبتي بر جاي گذارد)قاعده بر واقعه

 الملليتدوين قواعد حقوقي بين. بند اول
ميسفعاليت هاي بشردو كه از حوزه معنويـت تانه هنگامي ضمانت اجراي بيروني پيدا كنند

به نظـر ضـروري.و قواعد اخلاقي وارد حوزه قواعد حقوقي الزام آور شوند  در ابتدا اين توجه

و قواعد ناظر بر اقدامات بشردوستانه تفكيك قائل شـد مي كه بايد ميان قواعد حقوق بشر . رسد

كـه ريـشه در اسـت انسان محور،خاص آن ناظر بر قواعد حقوقي حقوق بشر به مفهوم اصولاً

كه قواعد بشردوستانه از نوعي اخلاق، معنويت، انسان دوسـتي؛انسان بودن بشر دارد   در حالي

مي1 ماده3 بند.1 المللـي ول همكاري بين المللي در حل مسائل بينحص"گويد منشور ملل متحد در بيان اهداف سازمان ملل

و يا انسان دوستي است  ."...كه داراي جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي
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به بشر ناشي مي و معنـوي. شودو نيكوكاري نسبت در واقع قواعد بشردوستانه ريـشه در الهـي

نه صرفاً  و ان بودن انسان رو. سان دارد انساني بودن تـوان گفـت در بنيـان هـر قـدم مـي،از اين

و يـا حـوادث ناشـي از اقـدامات بـشري، نـوعي  بشردوستانه خواه در جريان حوادث طبيعـي

و معرفت غيرمادي نهفته است  حتي اگر اين امر مورد اعتراف صريح دست انـدركاران. معنويت

ا. انسان دوست قرار نگيرد  و  جـراي مقـررات بـشردوستانه نهايتـاً تلاش براي تدوين، پايبنـدي

به رهنمودهاي ديني نيست و. چيزي بجز عمل جين پيكتت، حقوقـدان سوييـسي كـه در تهيـه

 فعـال داشـت،ي بـه كنوانـسيون هـاي چهارگانـه ژنـو نقـش1977تدوين پروتكل هاي الحاقي 

قاگويد براي اينكه تمام قواعد انسان دوستانه بين مي لب يك جمله بيـان كـنم بايـد المللي را در

كه با ديگران چنان كن كـه مـايلي بـا تـو چنـان كننـد  بگويم كه آنها مبتني بر اين اصل هستند

)Pictet, 1966, pp. 455 & 462(.كه مـي گويـد مـومن اين عبارت ترجمه همان آموزه ديني است

.پسنددنيست كسي، مگر اينكه براي ديگران آن بپسندد كه براي خود مي

الملـل از جملـه در حـوزه فعاليـت هـاي انـسان كي از منابع قواعد الزام آور حقـوق بـيني

به صـراحت آمـده. دوستانه، عرف است  به كنوانسيون هاي ژنو در مقدمه پروتكل هاي الحاقي

كه در قالب مقررات مـدون تنظـيم نـشده، قواعـد عـرف بـين  كه بر هر آنچه المللـي كـه است

و  و وجدان عمومي باشد، حاكم اسـت همĤهنگ با اصول انساني در اينجـا نقـش. موازين عقل

مي  و اخلاق آشكار و تاسيس قواعد دين، معنويت، وجدان شود زيرا اين مفاهيم بر شكل گيري

و افاضه آمـوزه هـاي. عرفي نقش غير قابل انكاري دارند  اديان الهي ادعاي جهان شمولي دارند

و نهـي. شناسدو مرز نمي آن مبني بر رعايت موازين وجداني، حد  قواعد بـشردوستانه بـا امـر

بر. خود ريشه در فطرت الهي انسان دارند  انسان ديني بايد پيوسته از طريق دين كه فطرت بشر

.)30سوره روم، آيه(آن آفريده شده، پيروي كند

و عـام از جمله ويژگيهاي سازمانهاي انسان دوست، عـدم سـود خـواهي، داوطلبانـه بـودن

و هدفـشان. فعه بودن فعاليت آنها است المن به سود عمل كـرده اين سازمانها بدون چشم داشت

و توزيع سود ميان اعضاء نيست  مي. كسب به كميته بين از ميان اين سازمانها المللي صليب توان

و يا صلح سبز با هدف اكولوژيـك  سرخ با هدف بشردوستانه، شوراي كليساها با هدف معنوي

م  به طرق مختلـف در شـكل گيـري قواعـد. حيط زيست اشاره كردو حفاظت از اين سازمانها

مي بين سازمانهاي فعال در امور بشردوستانه تحت تاثير مفاهيم معنـوي.دننكالمللي ايفاي نقش

مي  و يا ساير سازمانو انساني به دولت ها و نيـز اتخـاذ هاي بين توانند با ارائه مشورت المللـي

المللـي صـليب سـرخ عنوان مثال كميتـه بـينهب. نندكين قواعد جديد كمك رويه واحد به تدو 

و كمـك بـه قربانيـان اسـت، مـستقيماً  كه همانا حمايت به هدف خود  در انعقـاد براي رسيدن

اين كنوانسيون ها از جملـه عبارتنـد از كنوانـسيون هـاي. كندمعاهدات بشردوستانه فعاليت مي
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ه1949چهار گانه ژنو بنابراين بـه هـر ميـزان كـه سـازمان.به آنها1977اي الحاقيو پروتكل

به قواعد الزام آور حقوقي نيز منتقل مي  . كنـد فعال بشري از ملاحظات معنوي متاثر باشد، آن را

به واژه هايي مانند به حيثيت اشخاص"،"اصول انسانيت"اشاره  بوسـيله ارائه خدمت"،"لطمه

كا"،" نـوعپروريدسـتگاه رعايــت"،"ثبــت اطلاعـات مردگـان"،"ركنـان مـذهبي حمايــت از

و قبـول صـلاحيت جهـاني"ملاحظات مذهبي  ، جرم انگاري موارد نقـض فـاحش كنوانـسيون

و"رفتار خـلاف انـسانيت"اجباري براي مجازات مرتكبين يا آمرين ارتكاب آن، ممنوعيت ،...

از، جملگي نشانه هر چه انساني تر شدن 1949در كنوانسيون هاي ژنو   مصائب ناشي از جنـگ

. المللي استطريق يك سازمان بين

كه در سـال به هنگام جنگ و تحـت توجهـات 1954كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي

و فرهنگي ملل متحد منعقد و علمي ده، هـدفش حمايـت از امـوال فرهنگـيشسازمان تربيتي

ا  به ميراث فرهنگي ملتها بعنوا.ستملتها .ن دارايي معنوي آنها توجه كرده اسـت اين كنوانسيون

 توان گفت كه با توجه به اينكه تمام اقـوام در فرهنـگ جهـاني سـهيم با نگرشي كل گرايانه مي

به اموال فرهنگي كـل جامعـه بـشري مي به اموال فرهنگي هر قوم، به منزله لطمه و لطمه باشند

ا. است، لازم است تا آنها مورد حمايت قرار گيرند  هنـري،-ين كنوانسيون آثار معمـاري از نظر

كه از لحاظ فرهنگي بـا ارزش-تاريخي و مجموع بناهايي مذهبي يا غير مذهبي، مناظر باستاني

و ساير اشـياء داراي ارزش هنـري، تـاريخي يـا مي و كتب و نسخ خطي و نيز آثار هنري باشند

و نيز مجموعه  نكتـه حـائز.ي شـده انـد هاي علمي از جمله اموال فرهنگـي تلق ـباستان شناسي

 ـ و ممنوعيت حمله عليه آنها ب كه حمايت از اموال فرهنگي ه اهميت در اين كنوانسيون آن است

عنوان ميراث معنوي، نه فقط از حوزه اخلاق وارد حوزه حقوق شده اسـت بلكـه در بـالاترين

كه اقدام متقابل4به موجب ماده. موضع قواعد حقوقي جاي گرفته است   عليه اموال كنوانسيون

و رعايت) Jus cogen(فرهنگي را ممنوع كرده، حفاظت از اموال فرهنگي جنبه قاعده آمره  يافته

ننـد يـا خيـر، الـزام آوركآن براي هر يك از دولتها، صرف نظر از اينكه سـاير دولتهـا رعايـت

1.ستا

م حـيط در خصوص فعاليتهاي ناظر بر حفظ محيط زيست، از ديد معرفـت الهـي سـخن از

و  به همه بـشريت در همـه زمانهـا و نعمت هاي الهي است كه متعلق زيست، سخن از مواهب

كه انسانها بايد آن را در مسير كمال خود. مكانها است  محيط زيست در بر دارنده مواهبي است

بر اين مبنا طبيعت، حيات صاحب شـعوري اسـت كـه. مورد بهره برداري خردمندانه قرار دهند 

بهره برداري از طبيعت يعني مالكيت انسان بر طبيعت، در پرتو نگاه. خداوند است تسبيح گوي 

 
قاعده آمره بين المللي، قاعده اي است كه با نظم عمومي" راجع به حقوق معاهدات مي گويد 1969 كنوانسيون وين53ماده.1

و كمترين تخطي از  ."آن جايز نمي باشدارتباط داشته
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به ضوابط الهي است به طبيعت، محدود و توام با احترام نسبت در. رفيع خداونـد آنچـه را كـه

به تسخير انسان در آورده تا در چهارچوب رضايت او، از آن بهره برداري نمايـد  . طبيعت است

و تكليف، اگر انسان حـق بهـره بـرداي از طبيعـت را دارد، در بر اساس اصل متقا بل بودن حق

به آن پرهيز كند  كه از ايراد خسارت و احترام آميز. مقابل مكلف است و نگاه معنوي اين آموزه

و يا قراردادي بينبه طبيعت مي  المللي از طريـق مـشاركت فعـالان در تواند مبناي قواعد عرفي

.اين زمينه باشد

 المللي دادگستريرويه قضايي ديوان بين.د دومبن
المللي دادگـستري المللي از جمله ديوان بيننقش معنويت از زاويه تاثير بر آراي محاكم بين

و ديوان بين. نيز حائز اهميت است  المللـي دادگـستري بـر اسـاس منـابع حقـوق يعنـي عـرف

و بـديهي اسـت كـه هـر. نـدكالمللي حكـم صـادر مـي معاهدات بين   چـه ايـن منـابع انـساني

كه عبارت از تطبيق قواعد بر وقايع اسـت، رنـگ معنـوي معنوي تر شده باشند، راي ديوان نيز

مي  به خود شـوند، بلكـه اين مفاهيم معنوي نه تنها در استناد ديوان مـوثر واقـع مـي. گيردبيشتر

تواننـد بـر رايد موجـود نيـز مـي فعالان انسان دوست با ارائه مشورتهاي خود در تفسير قواع ـ

اي بخـوبي اين فرآيند را در راي مشورتي ديوان در قضيه سـلاحهاي هـسته. ديوان اثر بگذارند 

و قـضيه)1949( ديگر از جملـه قـضيه كانـال كورفـويديوان در قضايا. توان ملاحظه كرد مي

و عليه نيكاراگوئه و شبه نظامي در  بـه ضـرورت رعايـتاًنيز صـريح)1986(فعاليتهاي نظامي

و جهـان بينـي. اصل ملاحظات اوليه انساني بارها اشاره كرده است به هر حال مـشرب فكـري

مي  عنـوان مثـال در قـضيههبـ. كندقضات در آراي صادر شده از جانب ديوان نقش مهمي ايفا

در)1993-2007(بوسني عليه يوگسلاوي  ، خوانده از ارائه متن كامـل برخـي اسـناد بـه ويـژه

و منافع امنيت ملي اش تلقي و آن را جزء اسرار نظامي خصوص قابليت انتساب ژنوسيد امتناع

نه خوانده اسـت. كندمي و  امـا قاضـي الخزاونـه؛اگرچه بار اثبات دليل اصولا بر عهده خواهان

مي مي م گويد با توجه به امتناع خوانده از ارائه اسناد، ديوان به موجب اده توانست از اختياراتش

 Cas Concerning Application of the Convention on the Prevention( استفاده كنـد1 اساسنامه49

and Punishment of the Crime of Genocid, 2007, Dissenting Opinion of Vice-President Al-
Khasawene, pa. 35(.ننـد بـه دليـل وجـودكگويـد چنانچـه دولتهـا احـساس آرتور واتس مـي

هاي آيين دادرسي، رسيدگي منصفانه نيست، اين موضوع ممكن است دولتها را از ابراز ازوكارس

.)Watts, 2001, p. 289(ندكرضايت نسبت به صلاحيت ديوان دلسرد 

را": اساسنامه ديوان مي گويد49ماده.1 ديوان مي تواند حتي قبل از شروع جلسه از نمايندگان طرفين بخواهد كه تمام مدارك

و كليه توضيحات خود را ارائه نمايند ."در صورت امتناع، ديوان اين نكته را مورد توجه قرار خواهد داد. تقديم
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المللـي دادگـستري در خـصوص ديـوان بـين 1996در اين مبحث به تحليل راي مشورتي

و البته بطور بسيار مختصر سلاحهاي هسته  مي اي  راي فـوق جـدالي ميـان ديـوان. كنـيم بسنده

و فعالان حوزه بشري بود بين و يادداشـت. المللي دادگستري در اين قضيه ديوان ميليون ها نامه

و مخالفـت بـا  و نيز افراد عادي در اعتـراض از جانب دولتها، سازمانهاي غيردولتي بشردوست

 نهايي در جهت اين خواست عمومي رقم اگرچه نتيجه. اي دريافت كرد كاربرد سلاحهاي هسته 

 با توجه بـه فقـدان ديوان نهايتاً. نخورد، اما تاثير آن بر اظهارات جنبي قضات انكار ناپذير است

 گيرد كـه بـا توجـه بـه وضـعيت فعلـي حقـوق جواز يا ممنوعيت عرفي، يا قراردادي نتيجه مي

كه آيا تهد الملل، نمي بين اي در مـوارد يد يا كاربرد سلاح هاي هسته تواند قاطعانه تصميم بگيرد

كه در آن حيات يك كشور در خطر است، مشروع يا نا مشروع است . حاد دفاع از خود

و احـوالي كـه بـه به اوضاع از نظر قاضي كروما عدم مشروعيت كاربرد اين سلاحها مستند

مي   تحـت هـر شـرايطي روند نيست بلكه به ويژگيهاي منحصر به فرد آنها بستگي دارد كـه كار

به نقض حقوق بشردوستانه منجر مي  I.C.J. Reports 1996, Dissenting Opinion(شود كاربرد آنها

of Judge Koroma, p. 277(.

و كاربرد سلاحهاي هسته اي صريحاً و تحـت هـر، مطلقـاً از نظر قاضي ويرامانتري تهديد

و مي شرايطي ناقض اصول اساسي حقوق بشردوستانه بوده او با توجه به خطـر. باشد نامشروع

مي  گويد هر نظام حقوقي، مبتني بر فرض تداوم جامعه اي است كـه انهدام جمعي اين سلاحها

اي مبنـي بـر مـشروعيت توانـد متـضمن قاعـده حقوق نمـي. آن حقوق برايش وضع شده است 

ن،در مخاصمه مسلحانه. خودكشي آن جامعه باشد  و كشتار في نفسه هدف يـست، بلكـه جنگ

به اعلاميه سن پترزبورگ   تنها هدف مشروع، تضعيف قواي نظامي دشمن اسـت 1968با توجه

 ,.Ibid(و لذا حق متخاصـم هـا در بـه كـارگيري ابزارهـاي آسـيب رسـاندن نامحـدود نيـست

Dissenting Opinion of Judge Weeramantry, p. 226-228(.

ب گويد هيچ كس نمي قاضي هيگينز مي و انهـدام وسـيع تواند ا علم به رنج غيرقابـل تحمـل

و احـوال. اي، اين سلاحها را نامشروع نداند ناشي از سلاحهاي هسته هيچ كـس نبايـد اوضـاع

راهنماي قضايي ديـوان خـواه در مـسائل پيچيـده تفـسير حقـوق. واقعي انسان را ناديده بگيرد 

و يا در حل تعارضهاي ادعايي ميان قواعد متعار  كه حقوق بشردوستانه ض، بايد ارزشهايي باشد

مي بين و حمايت از آن را دنبال در قضيه حاضر اين حيات فيزيكـي افـراد بـشر. كندالملل ارتقا

كه بايد همواره مورد توجه قرار داشته باشد  در اينجا راهنماي قضايي اين اسـت كـه آيـا. است

و تحـت  و يـا اعلام عدم مشروعيت كاربرد سـلاحهاي هـسته اي بطـور مطلـق  هـر شـرايطي،

كنـد اظهارات دوپهلوي ديوان در بخش اجرايي راي، حمايت از نوع بشر را بهتـر تـضمين مـي

)Ibid., Dissenting Opinion of Judge Higgins, pa. 39-41 (.
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كه كـشورها حـق دارنـد هـر كـاري را كـه قاضي آلوارز در دوره پس از منشور، اين اصل

و مـي صريحا منع نشده، انجام دهند  ايـن اصـل در روزگـار"گويـد را مورد اعتراض قرار داده

 I.C.J. Reports., 1951, Separate"(حاكميت مطلق صحيح بوده اما امروز ديگر قابل قبول نيـست 

Opinion of Judge Alvarez, p.152(.و ديوان دائمي دادگستري چهار سال پيش از قضيه لوتـوس

و مراكش مي در ارتباط با حاكميت دولت در قضيه  گويد حاكميت فرمان هاي منتشره در تونس

ميدولتها متناسب با توسعه حقوق بين و محدود  ,P.C.I.J. Reports 1923(شود الملل كاهش يافته

Series B, No. 4, pp. 121-125&130 (.مقدمـه":گويـد دادگاه نظـامي آمريكـا در نـورمبرگ مـي

قي 1907كنوانسيون چهارم  كه متضمن د مارتنس است، از نظر ضمانت اجراء بيش از يـك لاهه

و در ميان ملـل متمـدن داراي كـاربرد اسـت. اعلام صرف اخلاقي است در. اين قيد كلي است

به يك موضـوع، حكمـي را كـه و نظامنامه هاي آن راجع فقدان مقررات خاص اين كنوانسيون

مي  "وقي قابـل اعمـال اسـت كند، بعنوان يـك قاعـده حق ـوجدان عمومي بعنوان حقوق ديكته
)Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1948, p. 622.(.

به آثار وحشتناك جنگ هسته ب مي1ايقاضي ويرامانتري با توجه عنـوانه گويد قيد مارتنس

 الملـل كـه مقبوليـت جهـاني يافتـه بـه ايـن معنـا اسـت كـه در وراي قلمـرو اصل حقوق بـين 

ايـن بـه آن مفهـوم. ممنوعيت هاي مصرح، قلمرو اصول كلي حقوق بـشردوستانه وجـود دارد

به موجب حقوق بين  كه اگر  منع نـشده الملل قراردادي يا عرفي، يك اقدام جنگي صريحاً است

ميباشد، اين عدم تصريح ضرورتاً  .I.C.J(باشدبه مفهوم آن نيست كه اقدام مذكور واقعا مجاز

Reports 1996, Dissenting Opinion of Weeramantry, p. 203 (.و قيد مـارتنس در كنفـرانس هـا

و از جمله دادگاه كيفري يوگسلاوي سابق به كرات مورد استناد آراي مختلف محاكم بين  المللي

.)Henckaerts, 2005, pp. 342,354,373,382,390,850(قرار گرفته است 

و تخلف بين از نظر قاضي آلوارز ويژگيهاي يك كه آن عمـل بـا عواطـف المللي اين است

 .I.C.J. Reports 1949, Individual Opinion of Judge Alvarez, p(احساسات بـشري مغـاير باشـد 

مي.)45 نه بر كنوانسيون ديوان خود در قضيه كانال كورفو  لاهه كـه1907گويد تعهدات آلباني

بر؛در زمان جنگ قابل اعمال است و شناخته شده يعني ملاحظات اوليه بلكه بر خي اصول عام

 
 صـدها انـسان تـلاش. منظره مخوفي بود  ..."گويدبه نقل از يكي از شهود در بمباران اتمي هيروشيما مي قاضي ويرامانتري.1

و متـورم بـود. منظره آنها تقريبا غير قابل تحمل بود. ها فرار كنند كردند تا به تپه مي و دست هايشان سوخته ورقـه هـاي. چهره

آنها اصلا هـيچ. آنها مانند صفي از مورچه ها حركت مي كردند. كهنه آويزان بودبزرگي از پوست بدنشان مانند يك تكه پارچه 

و دهانشان سوخته بود. اي نداشتند چهره يك سرباز كه چهـره اش تخريـب شـده. گوش هايشان ذوب شده بود. چشم ها، بيني

و تنها دندان هاي سفيدش پيدا بود، از من تقاضاي مقداري آب كـرد   مـن.ي بـراي ارائـه بـه او نداشـتم امـا مـن هـيچ آبـ. بود

و براي او دعا كردم ".و تقاضاي او براي آب آخرين كلمات او بود. او ديگر چيزي نگفت. دست هايم را قلاب كرده
(I.C.J. Reports 1996, Dissenting Opinion of Judge Weeramantry, p. 168). 
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 ملاحظـات اوليـه انـساني فـي نفـسه،بنـابراين.)I.C.J. Reports 1949, p. 22( استانساني مبتني

 گويـد رفتـار آمريكـا ديوان در قضيه نيكاراگوئه نيـز مـي. باشندداراي ويژگي التزام حقوقي مي

و سپس تاكيد مي تواند بر اساس اصول كلي اساس مي كهي حقوق بشردوستانه ارزيابي شود كند

، منعكس كننـده 1949 مشترك كنوانسيون هاي ژنو3از نظر ديوان برخي قواعد مندرج در ماده 

ب1949كه ديوان در است آنچه  .I.C.J(عنوان ملاحظات اساسي بـشري ناميـده در قضيه آلباني

Reports 1986, pa. 218(.

فبديوان مي رغم و عرفي، توانست با توجه بـه ظرفيـت بـالاي قدان قواعد صريح قراردادي

و خـالق آن  و باورهايي نظير پذيرش مسئوليت در برابر كل جامعه بشري، هستي اصول معنوي

و نيـز اصـل  كه كشتن يك انسان بيگناه بـه منزلـه نـابودي تمـام بـشريت اسـت، و يا اين باور

اي صـادر در جهت ممنوعيت مطلق كاربرد سلاحهاي هـسته ملاحظات اوليه بشري، رايي قاطع

و اگر اظهارات جنبي قضاتي مانند ويرامانتري، تـلاش سـازمانهاي بـين،به هر حال.ندك المللـي

 ـ و بطـور كلـي ايـن فرآينـد قـضايي را ب و گروههاي انسان دوست اي در عنـوان سـابقهه افراد

توان خلاء معنويـت را در ميـان صورت مي چهارچوب اقدامات بشردوستانه تلقي كنيم، در اين 

و با ايـن اسـتدلال. قضات اكثريت بخوبي احساس كرد  به راحتي در اين قضيه قضات اكثريت

و يا قراردادي بين  به كاربردكه هيچ قاعده عرفي و يا تهديد كه كاربرد سـلاحهاي المللي نيافتند

. اده از اين سـلاحها را صـادر كردنـد اي را منع كرده باشد، راي عدم ممنوعيت مطلق استف هسته

و در پايان اين مبحث مي كه آيا جامعه بشري بـراي تجـويز اكنون توان اين سوال را مطرح كرد

كه براي هر فعل يـا  و يا منع هر فعل يا ترك فعلي بايد منتظر يك قرارداد بماند؟ آيا اين انتظار

و قامت آن فعل ترك فعلي بايد قاعده به قد  بشر دوختـه بوسيلهيا ترك فعل، آن هم اي حقوقي

و برخورد بـا خـلاء هـا ايـن اصـول و آيا در صورت ترديد شده باشد، انتظاري معقول است؟

مي   ـمعنوي نيستند كه عنـوان اصـول راهنمـا عمـل كننـد؟ بـدون ترديـد كوشـشهايه تواننـد ب

كه خود از اين ملاحظات معنوي متاثر شده باشـند، قـادر خواهنـد   بـود تـا ضـمن بشردوستانه

به قواعد حقوقي، بويژه در موارد سكوت قواعد، بـر ايـن كاسـتي هـا غلبـه دميدن روح قدسي

. كنند

 نتيجه
و رنگ گرفتن عمل از علم، تجلي معنويـت در معرفـت متـضمن آثـاري با توجه به تبعيت

و اجتماعي بـشر خواهـد بـو  .دقهري بر فعاليتهاي خيرخواهانه در سطوح مختلف حيات فردي

به فعاليتهاي بشردوستانه وصفي قدسي مي به اين قلمرو ايـن وصـف. دهـد نفوذ مفاهيم معنوي

مي  كه آموزه هاي معنوي نـه فقـط در كوشـشهاي بـشردوستانه هنگامي به كمال خود نايل شود
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بـه دنبـال چنـين اتفـاقي، فعـالان انـسان. بلكه آن را بكلي در بر گرفته باشند؛نفوذ كرده باشند

د   حوزه هاي گوناگون فعاليـت خـود نظيـر ميـراث فرهنگـي، زيـست محيطـي، همهر دوست

به موضوع مورد فعاليت خود و رفاه بشر، و بطور كلي ارتقاء آسايش آموزشي، حقوقي، قضايي

و لذا با حساسيتي مضاعف خواهند نگريست   معنويـت بـه بـشردوستان. بعنوان يك امر قدسي

كه نه تنها افراد در مي و آموزد عين بسياري تفاوتها با هم يگانه هستند بلكه با كل جهان هـستي

مي  و وحدت آميز كه به هم نـوع. باشندنيز خالق آن در پيوندي تنگاتنگ در نگاه معنوي، كسي

مي  ب كند نه صرفاً خود كمك به انسان ويعنوان موجـودهبه اين دليل است كه و نـاطق  عاقـل

ك به دليل انسان بودنش مي بطور كلي و مك كند، بلكه بر اين باور است كه او در انجـام وظيفـه

مي  به انـسان چنـين. كندمسئوليت الهي خود به جانشين خداوند در روي زمين كمك نه تنها او

و؛نگاهي دارد  و جهان پيراموني او نيز بعنـوان موجـودات صـاحب حـق  بلكه به محيط زيست

كه در حال تسبيح الهي هستند شعوري مي اين نتيجه نگـاهي معنـوي همـراه بـا نگرشـي. نگرد

 بوسـيله المللي دادگستري بر راي صادره از اين رو جهان بيني قضات ديوان بين. سيستمي است 

و سرنوشت ساز دارد به سزا -1966(اين مطلب در قضيه آفريقاي جنوب غربي. ايشان تاثيري

آر. به وضوح قابل مشاهده است) 1960 كه اي قضات ديوان بـه دو دسـته در آن قضيه هنگامي

ب؛مساوي هفت نفري تقسيم شد  او. عنوان رييس ديوان نقش اساسي يافته راي قاضي اسپندر

و ليبريا نسبت نقض حقوق بشر در كه خواهان ها يعني اتيوپي  آفريقـاي بوسيلهنهايت دريافت

ر، ديوان ابـراز با راي قاضي اسپند.دهستنجنوبي در آفريقاي جنوب غربي فاقد منفعت حقوقي

و اخلاقي داشت اين محكمه نمي  كه به شكل قاعده حقوقي در را تواند اصول انساني تا زماني

و ترقـي سـاكنان. مستند حكم خود قرار دهد،اندنيامده از نظر ديـوان اگرچـه تحقـق سـعادت

كه در ماده  ب22سرزمينهاي تحت قيمومت را ن عنوان رسـالت مقـدس تمـده ميثاق جامعه ملل

حـق،يتوان منفعتي براي همه ملل متمدن بدانيم اما براي اينكـه منفعت ـانساني تلقي شده را مي

به پشتوانه  .I.C.J. Reports 1966, pa(اي بيش از ملاحظات اخلاقي يا انساني نياز دارد تلقي شود

به جاي قاضي اسپندر عضو ديو.)49-53 ان بود، بدون ترديد اگر در اين قضيه قاضي ويرامانتري

به نحو ديگري رقم مي .خوردنتيجه

و يتـيم طعـام مـي به فقيـر، اسـير به خاطر دوستي پروردگارشان و انسانهاي معنوي  دهنـد

و سپاسـي طلـب گويند ما فقـط بـراي رضـاي او چنـين مـي مي و از شـما هـيچ پـاداش  كنـيم

به قصد انجـام وظيفـه چنين فرد.)8-9سوره انسان، آيات( كنيمنمي به قصد نتيجه، بلكه نه ي اگرچه

و در عين حال در ذيل انجام وظيفه الهي تلاش مي كند، اما از آنجا كه نتايج مورد نظر در راستا

مي  مي قرار به مراتب از مطلوبيت بيشتري برخوردار بـ. شوندگيرند، و حقـوق عنـوانه قضاوت

مقدسي نظير عدالت، پاداش اخروي، احقاق حق ستم يكي از شاخه هاي علوم بشري با مفاهيم 
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و ده ها مفاهيم ايـن و غضب در حين قضاوت، زدودن ظلم ديده، استقرار خير، دوري از خشم

و. چنيني همراه است  نه تنهـا در تقويـت روحـي قربانيـان نفوذ نگرش معنوي در نظام قضايي

به  كه و حقوقداني نه لزوماً دلجويي از ايشان موثر است، بلكه قاضي و  پاداش قصد تقرب الهي

و ضـعف مادي فعاليت مي كند، هرگز از موانع پيش رو دچار وحشت، ياس، احساس شكـست

. شوداراده كه بدون ترديد اثر تخريبي بر عملياتش خواهد داشت، نمي
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